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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

استدلال مرحوم علامه رضوان اله تعال علیه بر عدم تحریف قرآن را ملاحظه فرمودید. خصوصیت و ویژگ این استدلال در این
بود که مرحوم علامه به مجموعهی اوصاف که در باب تحدّی ـ که این مجموعهی اوصاف نیز مربوط به مجموعهی قرآن کریم
است ـ استدلال فرمودند؛ و بیان داشتند همان اوصاف که در زمان نزول، قرآن با آن اوصاف تحدی کرده است، هماکنون نیز

همین ملاک تحدی در قرآن وجود دارد.

بیان آیت اله جوادی در مورد استدلال مرحوم علامه

استاد بزرگوار ماحفظه اله، در کتاب نزاهت قرآن از تحریف، ابتدا خصوصیات را نسبت به این استدلال مرحوم علامه بیان
نم لاطالْب یهتای  » ظُونَ »، یاافلَح نَّا لَهاو رلْنَا الذِّکنَز ننَّا نَحکنند که مهمترین آنها این است که استدلال به آیات ذکر « ام
بین یدَیه و من خَلْفه » بر عدم تحریف، استدلال به عموم یا اطلاق این آیات است، و این عموم و اطلاق، از مصادیق ظواهر

ظنّیه هستند؛ اما ظواهری که حجیت دارند. اما این استدلال، استدلال به ی دلیل قطع بر عدم تحریف قرآن است؛ یعن وقت که
مفرمایند مجموعهی قرآن اوصاف را دارد، این اوصاف در مقام تحدی هم هست؛ دلالتش بر این مدّعا اگر دلالت داشته باشد،

ی دلالت قطع است. ایشان  در مطلب سوم صفحهی 82 فرمودهاند: این دلالت، دلالتِ قطع است نه ظن؛ زیرا، بیان کنندهی
زبان حال سر تا سر آیات قرآن است، چون هر ادعای آن با شاهد آسمان همراه است. پس، تمام ادعاهای قرآن با بینه و برهان

همراه است و تنها به ظاهر اطلاق یا عموم یا ظن حاصل از جمله یا قرینهی مخصوص استناد نشده است.

این شاید مهمترین نتهای باشد که در این پنج شش مطلب در اینجا بیان فرمودند. اول همین را بررس کنیم تا برویم سراغ
اشال که ایشان بر علامه دارند. عرض کردیم فرق بین استدلال دیران و استدلال مرحوم علامه در این است که مرحوم علامه

روی ی آیهی خاص، روی ی عبارت خاص تیه نردهاند، مفرمایند قرآن اوصاف دارد، ده تا صفت، با این اوصاف در
مقام تحدی برآمده و الآن هم مبینیم همهی آن اوصاف موجود است و با آنها متوان تحدّی انجام داد. اما آیا به این معناست که
این دلالتِ قطع بشود؟ یعن اگر ما گفتیم در قرآن صد آیه داریم، عرض مکنم که اینها هر کدام اوصاف را برای این قرآن ذکر

کردهاند، مثلا «عرب مبین»، «ذکر»؛ «لو کان من عند غیر اله لوجدوا فیه خلافاً کثیراً»، از آن عدم الاختلاف استفاده مشود و
هم چنین آیات دیری که دیروز بیان شد. آیا متوانیم بوئیم اینها مجموعاً ی دلالت قطع شده؟ اگر اینجا مجموع من حیث

المجموع را بخواهیم در نظر بیریم که هم در اصول و هم در فلسفه مگویند مجموع من حیث المجمع ی امر اعتباری است، و
قابل اتّصاف به ی وصف نیست، نمتوانیم بوئیم این من حیث المجموع عنوان ذکر را دارد.

ی وصف حقیق نمتواند وصف برای ی امر اعتباری باشد، و مجموع من حیث المجموع ی امر اعتباری است. پس، باید
این را کنار بذاریم؛ وقت مجموع من حیث المجموع را کنار گذاشتیم، نتیجه این است که این آیات هر کدام صفت را برای قرآن
ذکر مکند که فرمودند: جامعترین صفت این است که قرآن، عنوان ذکر را دارد، «إنّا نحن نزلنا الذکر». حالا صحبت این است
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که آیا دلالت آیهی شریفه بر اینه قرآن ذکر است را مخواهند بفرمایند دلالت قطع است یا دلالت ذکر بر اینه این قرآن تحریف
نشده قطع است؟. دلالت آیه بر اینه قرآن ذکر است، قطع است، چون نص است. قرآن مفرمایند این کتاب ذکر است، اما

ال ظناست؟ بلا اش بحث در دلالت ذکر بر مدعاست، ذکر بخواهد بر عدم تحریف قرآن دلالت کند، این دلالت، دلالتِ ظن
است. «عرب مبین»، عدم وجود اختلاف، اخبار از ملاحن و ستم، اخبار از قصص انبیاء، همهی اینها دلالتش بر ما نحن فیه،

.است نه ظن قطع فرماید این دلالت، دلالته ایشان ماست. لذا، این دلالت ظن ی

زیرا، بیان کنندهی زبان حال سر تا سر آیات قرآن است؛ دلالتش بر اوصاف قطع است، یعن چون عنوان نص را دارد،
مگوید «هذا ذکر، هذا نور، هذا هدی»، دلالتش بر این عناوین قطع است؛ اما این محل کلام نیست؛ بحث در این است که

دلالت این بر ما نحن فیه چونه است؟ در مطلب چهارم فرمودهاند: معیار قرآن که مسئلهی تحریف بر آن عرضه شده، معیار
قطع است نه ظن؛ یعن نخست میزان یقین به دست داده، آناه آنچه را که لازم است بر قرآن عرضه شود، نظیر سنّت یا به

منزلهی سنت بر قرآن عرضه کرده است که اینها را خودتان دقت بفرمایید. به هر حال، ما روی صناعت علم نتوانستیم فرمایش
ایشان را بفهمیم که چه مخواهند بویند؟ ما بین اینه بوئیم آیه «إنّا نحن نزلنا الذکر»، دلالت بر عدم تحریف قرآن دارد یا

بوئیم اوصاف عامهی قرآن که در مقام تحدّی برآمده، دلالت بر عدم تحریف دارد؛ هر دوی آن دلیل ظن است، و از مصادیق
ظواهر است؛ و از این جهت، فرق بین اینها نیست. ایشان رعایتاً لحق الاستاد، اول آمدهاند ابعاد این جواب را ذکر فرمودهاند،
مباناش را ذکر فرمودهاند، و تقریباً ی اهتمام خاص برای این جواب قائل شدند، که عرض کردم مهمترین نتهاش قطع و
غیر قطع بودن است. البته نتهی مهم دیری هم مفرمایند: چون روششان در تفسیر قرآن به قرآن است، برای کشف علوم
قرآن هم از قرآن استفاده کردهاند. فقط برای تفسیر آیات قرآن از قرآن استفاده نمکنند، برای کشف علوم قرآن مثل همین عدم

تحریف هم از قرآن استفاده مکند؛ که این بیان هم ی مقداری اگر بخواهیم دقت کنیم و توقف کنیم، نیاز به تأمل و جای اشال
دارد.

اشال آیت اله جوادی بر مرحوم علامه

ایشان مفرمایند: مرحوم علامه با این استدلال، این مقدار را اثبات کردند که قرآن موجود در زمان ما، کلام خداوندی است؛ اما
این را اثبات نردند که هرچه را که بر قلب مبارک پیامبر نازل شده، در قرآن موجود هست و باید این را اثبات مفرمودند؛ و بین
این دو فرق هست. ی وقت مگوئیم قرآن موجودی که الآن هست، وح است و این کلام کلام خداوندی است، کلام غیر خدا

نیست. این اوصاف عامه در قرآن موجود همه هست، اما این به درد مدّعا نمخورد. مدّعا این است که هر آنچه که بر پیامبر
کند. البته لبه علیه به عنوان القرآن نازل شده، همهی آنها در این قرآن موجود است و این استدلال، این را اثبات نمصلوات ال
اشالشان این است که در اول شروع اشال چند تعبیر دارند که این تعابیر روشن نیست، فرمودهاند: اشال استدلال علامه این

است که از قبیل تمس به عام در شبههی مصداقیه است؛ یعن ما الآن ش کردیم این قرآن موجود ذکر، مگوئیم چون خدا در
اول فرموده «إنّا نحن نزلنا الذکر»، پس حالا ش مکنیم این ذکر؛ تمس به آن کرده، کجای استدلال علامه این چنین بود.

روی این عبارت، باز ما هرچه دقت کردیم، نتوانستیم ی بیان و وجه قابل ذکری برایش بیان کنیم که چونه این تمس به عام
در شبههی مصداقیه عام است.

بعد فرمودهاند: این استدلال ی دور رقیق دارد. دور جای است که دلیلمان عین مدعا باشد، اینجا کجا دلیل مرحوم علامه عین
مدعاست؛ مدعا این است که این قرآن، همان قرآن زمان پیامبر است، چرا؟ چون قرآن زمان پیامبر قابل تحدّی بود، الآن هم قابل
تحدی است؛ از کجای این دور لازم آمد؟ کجای این دلیل عین مدعا شد. لذا، این دو تا عنوان را اول بیان فرمودهاند و از آن هم
خیل با سرعت رد مشوند. حالا عمدهی اشال ایشان در این قسمت است. به نظر ما، آنه قابل بیان و بحث است، این است
که مفرمایند: ما مخواهیم بوئیم این قرآن ما، همان قرآن نازل در زمان پیامبر است. این استدلال اثبات مکند که این قرآن



کند که تمام آنچه که بر پیامبر نازل شده، در این قرآن موجود است. مثلاکلام خدا هست، قابل تحدّی است؛ اما اثبات نم
مفرمایند قائلین به تحریف احتمال مدهند که در قرآن که بر پیامبر نازل شده، قضیهی غیبت کبرا، قضایای آخر الزمان،

،دهد معاد جسمانحضرت، بیان شده باشد و بعداً اینها تحریف شده باشد. قائل به تحریف احتمال م ومت اسلامقضیهی ح
خصوصیاتش، کیفیت معاد جسمان تصریح شده باشد، و حالا تحریف شده باشد. احتمال مدهد که در قرآن شرح مفطرات

ویفرمایند پاسخن در قرآن نازل بر پیامبر آمده، بعد مروزه یا مصادیق زکات، به صورت کامل آمده، تمام موارد زکات مم
به این اشالات مدعیان تحریف آسان نخواهد بود.  پس، خلاصهی اشال ایشان به این معنا برمگردد که ممن است در زمان

نزول قرآن مطالب بوده که آن مطالب به طور کل تحریف شده  است؛ و این منافات هم ندارد که قرآن موجود در زمان ما هم
کلام خداوند باشد.

دفاع از مرحوم علامه

ما در اینجا در مقام جواب از این فرمایش و در مقام دفاع از مرحوم علامه این نته را مخواهیم عرض کنیم که: مرحوم علامه
مفرماید قرآن به راههای مختلف تحدّی کرده، به اوصاف مختلف تحدّی کرده ـ اینجا دقت کنید ـ  ی وقت مگفتیم قرآن فقط
در بعد فصاحت و بلاغت تحدی کرده نه در سایر جهات، این ی جهت، جهت دیر این که مگفتیم قرآن از حیث عدم وجود

اختلاف تحدی کرده. اما آنچه را که مرحوم علامه فرموده، مخواهد بفرماید تحدّی به نُه طریق در قرآن واقع شده، ی طریق آن
اخبار از قضایای آتیه است که این در کلمات مرحوم علامه هم بود، ی طریق اخبار از ملاحم و فتن آخر الزمان است، اخباری
که بعداً در آینده محقق مشود، ی طریقش این است. آیا با وجود این ما متوانیم بوئیم ممن است در قرآن قضایای مربوط
شود یا بالأخره یشود یا کذب آن محقق مبه غیبت کبرا بوده و حذف شده، اگر باشد که این اخبار یا در آن اختلاف محقق م

نقصان به اینها وارد مشود، مفرماید در طول این هزار و چهارصد سال، اخبار مربوط به ملاحم، مربوط به قضایای آخر
الزمان یا اخبار مستقبله، حوادث مستقبله، ی پس از دیری تأیید شده، در مورد معاد جسمان هم آیات وجود دارد که عدهای

از بزرگان از آنها معاد جسمان را استفاده مکنند؛ بعض هم مگویند نه!

دلالت بر معاد جسمان ندارد. پس، نتهی اول که مخواهیم بوئیم این است که شما اگر بخواهید بفرمایید فقط به ذکر بودن،
خداوند در حال تحدی است، مگوئیم «هذا ذکر»، درست است، اما آنچه که از عبارت علامه استفاده مشود، این است که

قرآن به طرق متعدده تحدی کرده، فصاحت و بلاغت، عدم اختلاف، اخبار، ذکر بودن، نور بودن، تمام اینها و تمام آن طرق الآن
موجود است. همهی عرض من این است که اگر تمام طرق تحدی بخواهد الآن موجود باشد، باید ی کلمه هم کم و زیاد نشده
باشد. تمام طرق تحدی موجود است، نه فقط ی طریق آن. وقت تمام طرق تحدّی موجود باشد، دیر نمتوانیم بوئیم ممن

است. اگر این امان باشد، پس ی از راههای تحدّی متزلزل مشود. وقت تمام طرق تحدّی موجود شد، مگوئیم این قرآن
همان قرآن است، در زمان نزول چند راه برای تحدّی بوده؟ نُه راه، الآن هم همان نُه راه موجود است. نه اصل تحدی، نه ی

طریق خاص، اگر این طور بود، این اشال ایشان بر استادشان وارد مشد. (سؤال و پاسخ استاد: اگر فرض کنید فقط تحدی
قرآن با فصاحت و بلاغت است؛ اگر در طول این هزار و چهار صد سال، واقعاً کلمات یا آیات کم و زیاد شده بود، فصاحت و

بلاغتش را از دست مداد.

دیر به راحت الآن گروه متوانستند بویند ما مثل این قرآن را متوانیم بیاوریم. ما الآن مخواهیم راه را پیدا کنیم که این
مثل زمان پیامبر است، راهش چیست؟ بوئیم پیامبر تحدی کرد از راه فصاحت و بلاغت به شعرا و خطبای عرب، الآن هم ما
همین تحدی را مکنیم. اگر بتوانند مثل این کلام را بیاورند! اگر فصاحت و بلاغت آن تنزل پیدا کرده بود، کمرن شده بود،

ر قابل تحدّی نبود. مثل دوم: عدم وجود اختلاف است؛ پیامبر در زمان خودش فرموده در این کتاب شما هیچ اختلافدی
نمبینید، هزار و چهارصد سال گذشته هنوز نتوانستند بیایند اختلاف را درست کنند. اگر واقعاً نُقصان در این آیات قرآن بود،
حتماً اختلاف محقق مشد.) جواب دوم که مخواهیم عرض کنیم، این است که بالأخره مسئلهی تحریف در دایرهای است که



احتمال تعریف در آن وجود دارد، الآن هیچ کس نم‌گوید که من در باب تحریف احتمال مدهم خداوند آجال مردم را هم در
قرآن ذکر کرده بوده.

قرآن بنایش این بوده که ی امور کل را ذکر کند، راجع به آخر الزمان و «إنّ الأرض یرثها عبادی الصالحون» بیان فرموده
که مبنای روای تعریف هستند، آنهای که مدع رده است؛ در باب تحریف، کساناست؛ اما جزئیاتش، خصوصیاتش را ذکر ن
دارند که مگویند ما هر جای که روایت بیاید بوید که این آیه تحریف شده، این آیه اولش این بوده و حالا این شده است؛ هیچ

روایت نیامده بوید که راجع به غیبت کبرا و آخر الزمان و حومت اسلام در قرآن چیزی بوده است، چنین روایت نداریم. اگر
مبنای روای را بیریم، علامه در مقابل اینها مگوید شما جاهای که مگویید این آیات بوده و حذف شده، کدام ی از راههای

تحدی قرآن الآن صدق نمکند؟ همهاش صدق مکند. اما کسان که مبنای علم اجمال را دارند و مگویند علم اجمال به
تحریف داریم، قطعاً این موارد از دایرهی علم اجمال خارج است. اینه بویم من احتمال مدهم در زمان پیامبر آجال مردم

همه در قرآن آمده بود. آن کس که مگوید من علم اجمال دارم، مگوید اینها خارج از دایره علم اجمال است، آیات الاحام
مثلا از دایره علم اجمال خارج است، دایرهی علم اجمال ممن است فقط بعض از شئون امامت و ولایت را شامل شود؛ هیچ
وقت نمگوید علم اجمال من شامل این است که ممن است خصوصیات معاد جسمان یا خصوصیات زکات در قرآن آمده

باشد. هیچ کس نمگوید علم اجمال ما این مواردی را که از آیات الاحام است را شامل مشود.

بنابراین، این دو جواب را ما متوانیم به ایشان در اینجا عرض کنیم. به نظر ما، فرمایش مرحوم علامه فرمایش متین است،
هرچند که والد راحل ما (رضوان اله علیه) اشال بر مرحوم علامه در کتاب مدخل التفسیر دارند؛ اما استدلال مرحوم علامه با

این دو جواب که ذکر کردیم، استدلال تام است؛ و ما هم استدلال به آیات را قبول کردیم و هم استدلال مرحوم علامه را. دلیل
بعدی در بحث عدم تحریف، دلیل روای است که اگر آقایان تشریف مآورند تا روز دوشنبه که ما دو سه جلسه باید راجع به
حدیث ثقلین صحبت کنیم بر اثبات عدم تحریف؛ اگر هم امتحاناتشان هست که بذاریم برای سال آینده. منته سال آینده ما

بحث تحریف را دنبال نمکنیم. به حسب بحث اصول، بحث ظواهر تمام شد، و مرسیم به اول حجیت قول لغوی. حجیت قول
لغوی و اجماع منقول و شهرت را باید بحث کنیم که شاید در ی دو هفته هم ان شاء اله انجام بشود، و بعد از آن وارد بحث

مهم خبر واحد مشویم ان شاء اله.

توصیه در مورد استفاده از فرصت تعطیل تابستان

نتهای که مخواهم در اینجا به آقایان عرض کنم، این است که از تابستان به نحو احسنت استفاده کنید. کسان که بالأخره در
مسائل علم به جای رسیدند و ذهنشان ذهن علم شد و قدرت علم پیدا کردند، کسان بودند که واقعاً علم را با علاقه، با میل

دنبال مکردند؛ اینطور نبود که حالا وقت تحصیل و تعطیلشان با هم فرق کند. در تابستان واقعاً برای خودتان برنامه بذارید.
اولا بهترین کار این است که ی دوره مباحث سال گذشته را مرور کنید. الآن ذهنتان ی مقداری آشناست، ی دوره، نه برای

امتحان، بله برای اینه در ذهن خودتان جا بیرد، مطالب را مرور کنید. بعض از آقایان فرمودند: بعض از دوستان آمدند
درس و بعد دیر نیامدند؛ گفتند درس سنین است. ببینید ما واقعش بحث را متوانیم خیل فشرده و خلاصه و ساندویچ (به
قول امروزیها) بیان کنیم و رد بشویم. دورهی اصول را با چند سال بذرانیم؛ ول به فهم قاصر خودم این را اجحاف بر آقایان

مدانم.

ما در سال گذشته بحث مهم جمع بین حم ظاهری و واقع را به صورت مفصل بیان کردیم؛ هر کدام از آقایان متوانند آن را
به عنوان ی رسالهی عمیق اصول تحریر کنند و نظریهی خودشان را هم بیان کنند؛ و از بحثهای است که بسیار مفید است.

سع ما بر این است که بحث عمیق باشد، به نظر خود من، با بعض از رفقا هم که صحبت کردم، خودشان هم مفرمایند که ما
ذهنمان را احساس مکنیم قویتر مشود. اگر واقعاً در هر درس دیدید در پایان سال یا بعد از گذشتن دو سه ماه فضای



ذهنتان عوض شده، بدانید آن درس برایتان مؤثر شده، اما اگر دیدید که هیچ فضای ذهن و قدرت علمتان عوض نشده، آن
درس برایتان فایدهای نداشته است؛ ولو خیل مرتب نوشته شده باشد ولو جزوه به آقایان داده شده باشد. لذا، بنای ما بر این

است، و من توصیهام این است که آقایان که روی مباحث کار مکنند، ی مقداری تحمل داشته باشند. این روش بحث که ما
داریم، اگر واقعاً کس چهار پنج سال مرتب و منظم کار کند، به اعتقاد من خودش صاحبنظر مشود؛ متواند به راحت در

مسائل نظر بدهد؛ نظرات دیران را متواند تأیید کند یا اشال کند. اما اگر این روش نباشد، همان روش فشرده باشد، پنجاه
سال هم در درس شرکت کنید، قدرت علم پیدا نمکنید. لذا محور و ملاکتان این باشد که مسائل را خوب هضم کنید. کار دوم

تهی بسیار مهمفتیم، بروید آنها را پیدا کنید، و در دفترتان یادداشت کنید. که خود این نرا که ما ن هم این است که مطالب
است. ان شاء اله امیدواریم تابستان علم خوب داشته باشید. ماه رمضان نیز ان شاء اله ی از مباحث قواعد فقهیه را در

دفتر مرحوم والد خواهیم داشت. وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین. 


